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ثابتان بر م  ٢٢١ _  نمودند و رجای   ک از شما رای ثاق جناب زائر ذکر هر  یای 

منفردانامه ا  های  ولی  آواره صحراییفرمودند  و  را هزاران مت اللهمحب  ن  شاغل 

ش صائل یل سائل و جیو مغارب چون س  شارق م  ب ازیشواغل مانع و حائل و مکات

ا وجود  بهر  یبا  منفردای ن  مستحیتحر  ک  نامه  لی ر  مکتوب یا  بکل   خطابا  هذال  ن 

تاگی مرقوم م انبساط  ق مختومیمانند رح  ردد  و  نشئه بخشد و روح را فرح   قلوبرا 

  و  انسانی افاضه نموده  باران بهاری بعالمض الهی مانند  یاران ثابت فیابذال دارد ای 

مب نور  زمیپرتو  روی  برین  بهشت  رشک  کوران    نی نرا  که  افسوس  ولی  کرده 

مهج غافلان  و  افسردهمحروم  و  پژمردهیمأ  گانور  و  اوس  و  مخمود  فیگان  ض ی ن 

بی یله نصیان راجع مگر نفوس قلای پنهیبمصدر اصلی در  ل روانیان مانند سیپابی

د است که  یام  ازوی دوستب  ترند تا چه کند قویگیاص معدوده بهره ماشخ  برند ویم

 محرم اسرار و محرومان    ار گردندیدار شوند و غافلان هوشیدر مستقبل خفتگان ب

ان  ید مبذول دارند تا بنی د و جهد شدنیغ نمای بل  اران بدل و جان سعیید  یگردند حال با

 فاق حاد و اتامور ات   د امروز اهمگانگی بخش یو انوار وحدت انسانی    دنگی بر افتگایب

با  ا  ایاحب که  است  دیلهی  و  ک  یگر  یک  توانندی دل  تا  شوند  جان  مقاومت   ک 

ند هر فردی ی ازاله نما  ه ملل و مذاهب را یبات جاهلعصخصومت اهل عالم کنند و ت 

ک شاخسار ولی تا نفس ید و برگ  یک داری   کل بار  ند کهیم نمای د بشر را تفهاز افرا

اتاحب وا  نکل  فاق ات  حاد  احیی  که  توانند  چگونه  بات ازابند  را  سائره  اتب  و   فاقحاد 

در کائنات خارجه    افته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخشیبخوانند جان نا

ت در اندک مد  باران ندارد و  ضی ق فد تا عبرت حاصل شود سحاب متفریر کنتفک

پراکنده در تحت افتد ط تسل  متلاشی شود گله  باز مبتلا فرور متیط گرگ  قه بچنگ 

اتست و اختلاف و یی و حفاق سبب ترقحاد و اتن که اتیاز ا   مظ اع  شود چه برهانی

ذل  افتراق  اعظ مورث  و  هوان  و  اسباب خذلان  ت  مقدم  ه  یاله  سهو خسران مظاهر 

اند ت و بلا نمودهمشق  ل صد هزاراند و تحمبعوث شدهنسانی مبجهت ظهور وحدت ا

وحدت عالم   هحد گشتمجتمع و مت   کلمة الله  لفه در ظلتا جمعی از بشر احزاب مخت

و ملاحت در عرصه وجود جلوه دهند پس    ت حلاوت و لطافتیانسانی را در نها

ن یند تا از اینمافق  حد و متچنان باشد که عموم بشر را مت  اران الهی را آرزوید  یبا
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ند  ینما  دحب موفور برند ملل مختلفه را متیطهور و کأس مزاجها کافور نص  صهبای

م  را  متقاتله  قبائل  و  شعوب  اسابحتو  کنند  رایه  هوی  و  نفس  نما  ران  و یآزاد  ند 

ام بخشند و فاقدان  یموهبت ا  بهره ازرا  بانینصند بییمحرومان را محرم اسرار فرما 

موهبت بگفتار و رفتار و کردار ملکوت اسرار   نیت کنند و ایج روان هدارا بر گن

مستح آن  بدون  و  است  الهییتأ  لیممکن  ایدات  کافل  فیه  و  است  مواهب  ضات وین 

ایقدس واهب  مؤیرغائب    نیه  رحمان  ملکوت  از  الهی  بجیاران  و  هدای د  ت یوش 

لهذا هموف   کبری بنهاق  و هر مشکلی  آسان شود  د یانجام جو   لت ت سهوی ر صعبی 

واقع شود چه قدر امور سهل و    ان خاندانییفاق در محاد و اتد چون اتیلاحظه نمائم

گ ترقآسان  قدر  و چه  علوردد  و  ا  تیی  و ومحاصل شود  راحت  و  گردد  منتظم  ر 

عموم گردد و   محفوظ ماند مقام محفوظ شود سبب غبطه  ر شود خاندانسی ش میآسا

عنی ی  ابدیساع  دائره اندکی ات  نی د و چون ایفزایه بیبدت ات و عزیبر علو  روز بروز 

قر بمحب  هیاهل  اتئی  و  و  ت  الفت  و  پردازند  خیحاد  و    واهندگانگی  مؤانست  و 

ن دائره  یگردند پس ا  ند و چگونه محفوظ و مصونیی نمارقت  مهربانی کنند چه قدر

نمائ واسعتر  اندکی  مد  عنیی م  یرا  ا   ئی  نه یاهل  روابط  اگر  اتتبتمامها  و  را حاد  فاق 

سازند   زمانیمحکم  اندک  ترق  در  قدر  نماچه  قویی  و  قدرت  بچه  و  تجلند  ی تی 

چونیفرما و  ات  ند  بحادائره  اتید  اقلی ابد  یساع  شتر  اهل  قیعنی  و   ابندیم  یسل  بلمی 

م سعادت یقلآن ا  گر مهربان گردندیک دیند و بایفاق جوحاد و اتم دل و جان ات یبصم

ابد یاحت و نعمت موفوره  و ر  ه رسدیثروت کلبد و  ی ه جویت سرمدعز  ابد ویه  یابد

ام دول و ملل و طوائف و احزاب و قبائل و تم  هورم د که اگر جیحال ملاحظه نمائ

د و باشراقات شمس یک رنگ وحدت عالم انسانی آ ی  ءمهیخ  لم عالم در ظ یع اقالیجم

گر یک دی  و مذاهب دست در آغوشع ملل  ید جمنیت بشر فرمایاعلان عموم  قتیحق

ت ارتباط بخشند ینها  گریکد یند و افراد بشر را با  یس نمایسکنند و انجمن عمومی تأ

م انسانی لادلبر رحمانی با جنود مواهب ع  ست کهین  آنوقت چگونه خواهد شد شبهه

تأ ربییو  نهادات  در  نما   تیانی  عالم جلوه  انجمن  در  ای یصباحت و ملاحت   د پس 

 د یک بحریقطرات    کلرا  ید زیگر کوش یکدیفاق با  حاد و اتد بر اتی تا توان  یاران الهی

ر آن د  اض پس ازیک رین  یاحیک صدف و گل و ریک شجر و لئالی  یو اوراق  

ادیتأل سائر  قلوب  بیف  جانفی کدیان  نمائاشگر  هر ینی  با  و  انسانی   د  افراد  از  فردی 
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د چنان رفتار  یرا بدخواه مشمریصد و شخ ینخوان گانهید نفسی را بیت مهربانی کنینها

ن یا  د کهیوندند و آشنا و ارجمند چنان سلوک نمائیو پ  شیخلق خو  عید که جمینمائ

ت یصن است ویشود ا  لخن ظلمانی گلشن رحمانین گیجهان فانی نورانی گردد و ا

 *  کم البهآء الأبهییو عل نوانعبد بییحت این است نصیعبدالبهآء ا 
 


